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بـا   ييـل اسـت. راسموسـن و دن    اودايمونيايي يلتاخلاق فض يلت،اخلاق فض يها از قرائت يكي
اخـلاق   يكـرد روكـه   انـد  گفته يتيبر ضرورت خودهدا يدو تأك يانسان ييشكوفا يها مؤلفه يينتب

 ياساس ـ يا يهو به دنبال آن پا يفرد يها حق يبرا يا مبنا و شالوده دتوان يم يينوارسطو يلتفض
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 اسـت،  شده گفته نگرش اين نقد در. است شده تضمين و تأمين انساني شكوفايي پيگيري امكان
 فضـيلت  اخلاق بر مبتني اي نظريه نوارسطويي رويكردي با دارد تأكيد نظريه اين اينكه رغم علي
 بـر  مبتني كافي اندازة به و است گرفته پيش در گرايانه نتيجه رويكردي دهد، مي ارائه را ها حق از

 در كـه  است شده بيان انتقادي، رويكردهاي بررسي ضمن مقاله اين در .نيست ارسطويي ديدگاه
 شكوفايي تحقق براي لازم شرط فردي حقوق و آزادي ييل، دن و راسموسن نوارسطويي نگرش
 عنـوان  بـه  خودهـدايتي  گرا، سعادت رويكرد اين چارچوب در و است فضيلتمدانه زندگي و انساني
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  مقدمه
اي  حقوق و اخلاق است؛ حـوزه  ةحقوق، رابط ةبرانگيز در فلسف از موضوعات پرچالش و بحث يكي

تواند تحولات و آثار متفـاوتي   هاي مطرح، مي اتخاذ هر يك از نظريهپراهميت كه نوع نگرش به آن و 
حقوق  ةگذارد. يكي از مباحث پرچالش در اين قلمرو گسترده، رابط ها بر جاي در عرصه حقوق و آزادي

اي  گـرا و اخـلاق فضـيلت از زاويـه     گرا، فايده هاي اخلاقي وظيفه اخلاق است. هر يك از نظريه وبشر 
معاصر،  ةدر دور 1پرداخته است. اخلاق فضيلتهاي فردي  و آزاديي و ارزيابي حقوق متفاوت به بررس

سياسي هاي  به عنوان يكي از نظريات اصلي و مطرح در فلسفه اخلاق، با انتقاد از ساير نظريات و نظام
بسـتر  ل درخور بررسي، نتيجه و كاركرد اين نظريه در ئيكي از مسا 2.مبتني بر آن كار خود را آغاز كرد

  هاي بشر است. حقوق از جمله حوزه و قلمرو حق و آزادي
رود. ارسطو، خير بشر را در  اخلاقي به شمار مي ترين مكاتب مكتب اخلاق فضيلت، يكي از كهن

هاي اخلاقـي هسـتند كـه خصوصـيات      هاي اخلاقي دانسته و تأكيد كرده كه اين فضيلت فضيلت
مـدار كـه درسـتي و     خلاف نظام اخلاقي عمـل . بردهند شخصيتي يك انسان خوب را تشكيل مي

مدار به جاي عمل به شخص توجه دارد.  اخلاقي فضيلت ةنادرستي عمل، محور بحث است، نظري
گرايانه به جاي طرح پرسش چه بايد كرد، اين سؤال را مطـرح   اخلاق فضيلت در رويكردي غايت

اگرچه  3.اخلاقي را در خويش نهادينه كرد توان فضايل اند و چگونه مي ها كدام كند كه فضيلت مي
اي از منتقدان جـدي   هاي اخير نيز عده اند، اما در سال منشأ اخلاق فضيلت را يونان باستان دانسته

 ـ     اخـلاق فضـيلت را    ةنظريات اخلاقي مدرن، با اعلام شكسـت و ناكـامي نظريـات جديـد، نظري
اي اخلاقي اسـت   اخلاق فضيلت، نظريه ،ديگراند. به عبارت  بخش نظام اخلاقي اعلام كرده نجات

هاي سياسي مبتنـي   كه در قرن بيستم بار ديگر احيا شد و با انتقاد از ساير نظريات اخلاقي و نظام
 هاي مخالف داشته است. اليزابـت  قضات حاكم در نظريهاتن ئةبر آنها كار خود را آغاز و سعي در ارا

 ـ   يكي از مهم 4آنسكام هـاي   تـلاش  ،اخـلاق فضـيلت اسـت. از نظـر وي     ةتـرين احيـاگران نظري
 ةتبيين اخلاق دچار مشكل هستند. وي با انتقـاد از فلسـف   راستايگرايانه در  گرايانه و وظيفه فايده

                                                            
1. Virtue Ethics 

2. See:Anscombe,E ". Modern Moral Philosophy", philosophy,vol,33.No.124, 1958. 

  .27، ص29، شماره 1381، نامه مفيد، نظريات اخلاقي در آيينه حقوققاري سيد فاطمي، سيد محمد، . 3
4. Elizabeth Anscombe 
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خطاست كه ما نظريـاتي در اخـلاق    ،كند گرايي بيان مي گرايي و فايده اخلاق نوين به ويژه وظيفه
 1.داشته باشد بنياد و ريشه »وظيفه«و  »الزام«مي چون ياتخاذ كنيم كه در مفاه

گرايانه چگونـه بـه تحليـل و     حال مسئله اين است كه اخلاق فضيلت به عنوان نگرشي غايت
نقش چنـدان مهمـي را    »حق«، ا. تا اواخر قرون وسطپردازد مي هاي فردي و آزادي ارزيابي حقوق

حقـوق انسـان، بـه ويـژه در      كرد. از لحاظ تاريخي بحث از در گفتمان سياسي و اخلاقي ايفا نمي
بيسـتم  ة هاي سياسي اجتماعي رخ داد تا اين كه در سد قالب حقوق طبيعي و اساسي او در جنبش

توجه به تفكيك بـين   ،آنچه ضروري است 2.تالمللي حقوق بشر ظهور و استقرار ياف در اسناد بين
شتن كه موضـوع  دا است. حق در معني دوم يعني حق 4»حق داشتن«و  3»حق بودن«دو مفهوم 

ل مـورد طـرح ايـن    ئبر اساس اين تفكيك مفهومي، يكي از مسـا  5.تهاي حقوق بشري اس گزاره
است كه مدافعان اخلاق فضيلت چه رويكردي نسبت به حق در مفهوم حق داشتن و به دنبال آن 

  دارند. فردي مباني و اصول حقوق 
يــا اخــلاق فضــيلت نيــايي اودايموهــاي اخــلاق فضــيلت، اخــلاق فضــيلت  يكــي از قرائــت

تواند  چگونه مي ودايمونياييسؤال اصلي اين نوشتار اين است كه اخلاق فضيلت ا 6.ستگرا سعادت
چگونـه   ودايمونيايياخلاق فضيلت ا ،بپردازد. به عبارت ديگرهاي فردي  حقوق و آزاديبه توجيه 

بـه   8،دن ييـل  دوگـلاس  و 7تواند مبنايي براي حقوق فردي ارائه دهد؟ دوگـلاس راسموسـن   مي

                                                            
1. Anscombe,E ". Modern Moral Philosophy", philosophy,vol,33.No.124, 1958,pp.3-15. 

  .252، ص1392و فلسفه ارزش، تهران: نشر ني، . راسخ، محمد، حق و مصلحت، مقالاتي در فلسفه حقوق فلسفه حق2
3. Being right 
4. Having right 

انتشـارات موسسـه مطالعـات و     تهـران:  ،حقوق بشـر در جهـان معاصـر    قاري سيد فاطمي، سيد محمـد، . 5
  .41ص ،1388 ،حقوقيهاي  پژوهش

افعـال و ... باعـث شـده اسـت     تفاوت آرا در تبيين نظريه، تعريف فضـايل، ميـزان و نقـش فضـايل در ارزيـابي      . 6
گرا، تقرير فاعل مبنـا، تقريـر كثـرت گـرا و محـض از       تقريرهاي متفاوتي از اخلاق فضيلت ارائه شود. تقرير سعادت

، تهـران:  ، اخلاق فضيلتهاي مختلف اين نظريه اخلاقي است. براي اطلاعات بيشتر رك: خزاعي، زهرا جمله قرائت
  .40-58، صص 1389انتشارات حكمت، 

7. Douglas B. Rasmussen  راسموسن، نظريه پرداز و استاد فلسفه در دانشگاه سنت جانز آمريكا است. دوگلاس
 )، ليبراليسم دفاع شـده 1991وي صاحب آثار متعددي است از جمله: آزادي و طبيعت: دفاع ارسطويي از نظم ليبرال(

) كه بـا همكـاري دوگـلاس دن    2005غير كمالگرا( هاي اي كمالگرايانه براي سياست هاي آزادي: پايه )، نرم1997(
  ييل ارائه كرده است.

8 .Douglas J. Den Uyl هاي طولاني استاد فلسفه دانشگاه كالج بلارمـين آمريكـا بـوده     دوگلاس دن ييل، سال
هـاي اخيـر وي بـا همكـاري دوگـلاس       است. وي صاحب آثار متعددي در حوزه فلسفه است. بسـياري از پـژوهش  

 ).2005هاي آزادي( ) و نرم1997منتشر و ارائه شده است، از جمله ليبراليسم دفاع شده(راسموسن 
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هـاي فـردي    چـارچوب نظـري حـق    با نگرشي نو ارسطويي بـه بررسـي   ،معاصر عنوان دو متفكر
 ـبه بررسي ديـدگاه ارا  رويكردي توصيفي، تحليلي، انتقادي اند. در اين مقاله با پرداخته ه شـده در  ئ

  ود.ش و حقوق فردي پرداخته ميودايمونيايي امكان پيوند ميان اخلاق فضيلت ا ةزمين

  1ل ارسطويي درباره زندگي خير: شكوفايي انسانيئاايد .1
هـر   ،گرايـان معتقدنـد   گرايانه اسـت. غايـت   هاي اخلاق فضيلت، تقريري غايت يكي از قرائت

موجودي از جمله انسان، داراي غايت و هدفي است و كمال او اين است كـه بـه غايـت خـويش     
زيسـتن آراي   هاي خوب و مفهوم زندگي خوب و شيوهگرايان، عمدتاً در باب معنا  نايل آيد. فضيلت

تعبيـر   3»دايمونيـا وا«يـا خيـر نهـايي بـه      2گرايان سنتي از سعادت فضيلت اند. ه كردهئمتفاوتي ارا
كـه   يگرايان ها مفهومي محوري است و حتي فضيلت مفهوم اودايمونيا براي نوارسطويي 4.اند كرده

 5برند. عموماً اودايمونيا به سعادت ز معمولاً آن را به كار ميني ،كنند تعمداً خود را از ارسطو جدا مي
 7.شود ترجمه مي 6يا شكوفايي و گهگاه نيز به معيشت نيكو

طبيعت بشري پيوند خورده اسـت. بـر    ةگرايي ارسطويي در واقع با ديدگاه خاصي دربار سعادت
گونه كه هـر موجـودي داراي طبيعـت     طبيعت انسان، تعقل است و همان ةطبق اين ديدگاه، لازم

، انسان نيـز  دسبرخاصي است و افعالش عموماً بايد مطابق با طبيعتش انجام شود تا به هدف خود 
تـوان   اش را مطابق آن تنظيم كند. به عبارت ديگر مـي  بايد به طبيعت خود تحقق بخشد و زندگي

ورزي  دانـد و چـون تعقـل    مـي گفت ارسطو سعادت را با عملكرد و فعاليت طبيعي انسـان مـرتبط   
اوست، انسان خوب و سعادتمند كسي است كه بتواند به خوبي بينديشد. وي در پـي   ةعملكرد ويژ

اي كه در مهار عقل نباشد، خـوب نيسـت. در نتيجـه اودايمونيـا در      زندگي ،اثبات اين مطلب است
صـورت گيـرد. افعـال    شود به فعاليتي كه بر وفق عقل و مطابق فضـايل   ديدگاه ارسطو تبديل مي

                                                            
1. Human Flourishing 
2. Happiness 
3. Eudaimonia 

  .34-33صص ،پيشين ،خزاعي، زهرا. 4
5. Happiness 
6. Well being 

معرفـت، سـال دوازدهـم،    ، ترجمه هاشم قرباني، اطلاعـات حكمـت و   اخلاق فضيلت هرست هاوس، روزالين،. 7
  .14، ص137، پياپي 6، شماره 1396
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فضـايل،   سازد تا به غايت و كمال خويش دست يابـد.  انسان را قادر مي 1،اخلاقي و فضايل ذهني
 ةاند. تعريف سعادت از دو مؤلف ـ يمونيا هستند كه براي شكوفايي انسان ضروريدااو ةعناصر سازند

ي مطابقت با اصلي تشكيل شده است: يكي فعاليت نفس كه به معناي عمل عقلاني است و ديگر
  2.فضيلت

بنابراين، سعادت موجود انساني رسيدن به لذت حسي نيسـت، اگرچـه ايـن لذايـذ نيـز بـراي       
بلكـه حيـواني بـا     ،زيرا انسان صرفاً يك موجود عقلاني نيسـت  ؛ندا زندگي موفق انساني ضروري

ق فرد شامل يا زندگي موف سعادتباشد. در مقابل،  تجربيات حسي نيز مي مندقابليت زيستي و نياز
ها يا استعدادهاي ادراكي او هستند. انسان بايد به عنوان يك  هايي است كه مبتني بر قابليت تلقي

به اهدافي دست يابد كه بـراي او بـه    تااي زندگي كند  حيوان عقلاني موفق باشد. او بايد به شيوه
همچنين به عنوان يك موجود انساني عقلانـي باشـد. در مـورد اول، يعنـي بـه       و عنوان يك فرد

هاي خاص او). در مورد دوم،  عنوان يك فرد، موفقيت او وابسته به فردي است كه هست (ويژگي
ها مشترك است و مبتني بـر چيـزي    يعني به عنوان يك موجود انساني، موفقيت او با ساير انسان

 شـكل  بهتـرين  انسـان انجـام   عنـوان  به او هدف –ست ر انسانيت اوكه او هست؛ مبتني باست 
 ـب مبتني كه است چيزي از نظـر ارسـطو،    3ي.ر قابليت منحصر به فرد اوست: يعني زيستني عقلان

خير نهايي انسان، فعاليتي عقلاني است كه مطابق فضيلت باشد و هركس بايد خير يـا شـكوفايي   
سعادت فـردي اسـت و در نتيجـه هـر انسـاني مسـئول        اصلي اخلاق، ةخويش را دنبال كند. ايد

طبيعـي بـراي سـعادتمند شـدن دارد. بنـابراين هـر شـخص بايـد         الـزام  و  اسـت سعادت خويش 
 4.تعقيب و پيگيري خيرهاي خود سامان دهد راستايهاي خود را در  تلاش

راسموسن مبناي اخلاق ارسطويي راسموسن و دن ييل مبتني بر مفهوم كاركرد طبيعي است. 
كنند كه در رابطه با هر انساني، شكوفايي آن شخص است كـه ارزش بنيـادين    و دن ييل ادعا مي

است و هركس بايد حق ارزش بنيادين برابر بـراي شـكوفايي ديگـران را بـه رسـميت بشناسـد.       
كنـد، عقلانيـت اسـت. بـه      كه يك فرد توسط آن خوب زنـدگي مـي   اي اساسيهمچنين فضيلت 

                                                            
1. Intellectual Virtues 

  .134ص  خزاعي، زهرا، پيشين،. 2
3. Rasmussen , D.B."  Individual Rights and Human Flourishing" ,Public Affairs Quarterly 
3.1.1989,p.92. 
4  . Ibid,p.91. 
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نصر اصلي در اخلاق ارسطويي اين تصور است كه زيستن عقلاني و هوشـمندانه،  ع ،عبارت ديگر
  1باشد. ميهدف و كاركرد طبيعي انسان 

اسـت،   بنيـادين  راسموسن و دن ييل بر اين نكته پافشاري دارند كه اگرچه عقلانيت، فضيلت
ايتگري دهنـده، خودمختـاري يـا خودهـد     بخش و خود تكامل ساختار هر فعل ارزشمند و شكوفايي

مگـر اينكـه    ،تواند نقشي اصيل در شكوفايي فاعل داشته باشـد  نمي اي است. هيچ فعاليت انساني
فعاليت خودمختار باشد. شكوفايي انسان، صرفاً شامل داشتن و كاربرد خيرهايي  آن انجام فاعل در

ه شخصي باودايمونيا نيست كه براي داشتن يك زندگي موفق نياز است؛ بلكه شكوفايي انسان يا 
دهد كه خودمختارانه و خودآيين، مسئوليت زندگي خود را به منظور پيشبرد و حفـظ آن   ارجاع مي

اي است كه بسيار بر آن تأكيد شده اسـت و گفتـه    خودهدايتگري مسئله گيرد. اهداف بر عهده مي
ابق توان در آن مط شود كه خودهدايتگري يا خودمختاري يك قالب يا تنها قالبي است كه مي مي

 .2 زندگي كرد فضيلت

انـد كـه در    انسان برشمرده ييشكوفا يو مهم برا ياساس يژگيو ينچند ييلراسموسن و دن 
 .يمپرداز يآنها م يادامه به بررس

هاي انساني است. يك عمل، مناسب و  شكوفايي انساني يك دستاورد اخلاقي و تحقق ظرفيت. 1
 3دهد. مي آن عمل را انجامصحيح است اگر منتهي به شكوفايي فردي شود كه 

شكوفايي انسان يك هدف است كه شـامل   .است 4»الجمع شمولي يا ممكن«. شكوفايي انسان 2
روي،  از جمله: معرفت، سلامتي، دوسـتي، درسـتي، ميانـه    ؛ها و فضايل پايه يا عام است نيكي

 هـدف  هـاي  مؤلفـه بلكه نيستند،  5ل صرفاً به معناي هدف نهايييشجاعت و عدالت. اين فضا
زمـان   توانند به خودي خود و به طور مجزا دنبال شوند و هم . اين فضايل اخلاقي مياند نهايي

هـاي عقلانـي،    ل اخلاقـي، ماننـد ظرفيـت   ياجزاي شكوفايي انسان را نيز تشكيل دهند. فضا
  6.دنمودهاي شكوفايي انساني بوده و در نتيجه به خودي خود ارزشمندن

                                                            
1. Mack, E," Rasmussen and Den Uyl on Natural  Rights", Reason Papers 18,1993,p.89. 
2. Ibid,p.92. 
3. Barnett, R.E, Rasmussen; D.B."The Right to Liberty in a Good Society",  
Fordham Law Review  69,2001,p.1609 
4. Inclusive 
5. Final End 
6. Rasmussen , D.B; Den Uyl ,D.J. Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-
Perfectionist Politics, Penn State University Press,2005,pp.127-130. 
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است. اين شكوفايي وابسته به فرد و به عبارتي، وابسته به اسـتعدادها   1فردي ي. شكوفايي انسان3
گونه شكوفايي انساني يا شكوفايي انساني آرماني وجود ندارد كه همه  است. هيچ ويو شرايط 

هاي بسيار متفاوتي براي دسـتيابي بـه شـكوفايي     افراد بتوانند يا بايد به آن نايل گردند. روش
ند. از آنجايي كه اسميت انساني متفاوت با جونز است، شكوفايي اسميت نيـز  انساني وجود دار

تواند مانند شكوفايي جونز باشد. اگرچه اسميت و جونز يك وظيفه يـا كـار، بـراي مثـال      نمي
ها و فضائل عمومي را بر عهده داشته باشند، نتايج آن رونـد   تعيين وزن و توازن مناسب نيكي

اي خاص و مجزا (فردي) از نيروهاي بـالقوه   عملكرد آنها به مجموعهزيرا  ؛متفاوت خواهد بود
تواننـد   . بنابراين، اصول و تأملات اخلاقي انتزاعي به تنهايي نمـي استاسميت و جونز وابسته 

 2.مناسب رفتاري براي هر فرد خاص را تعيين كنند ةروي

 شبيه ديگـري نيسـت.  بخشي يك شخص،  خودتحقق است. 3. شكوفايي انساني وابسته به فاعل4
بـر   دانتخاب شغل، آموزش، دوستان و ... از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. خيرها باي

ها، باورها و ساير عواملي كه يك فـرد را   ها، استعدادها، زمينه ا، داراييه موهبتاساس شرايط، 
گيـرد تـا    ارك ـ حاصل و برآورده شوند. هر فرد بايد خرد عملي را به ،كند از ديگري متمايز مي

تشخيص دهد و انتخاب كند كه چه چيزي از لحاظ اخلاقي در موقعيت و و شرايط خاص نياز 
است و هر فرد بايد با به كارگيري عقل دريابـد كـه چگونـه خيرهـاي عمـومي را در زنـدگي       

هاي انساني  ها و پتانسيل شكوفايي انساني شامل استفاده عقلاني از توانايي خويش دنبال كند.
ها و اهدافي شخصي است كـه بـه    ها و ... در پيگيري ارزش از جمله استعدادها، توانايي فردي

  4.اند صورت آزادانه و عقلاني انتخاب شده
خود را صرفاً از طريق  ةتوانيم نيروهاي بالقو است. ما مي 5يند اجتماعيا. شكوفايي انسان يك فر5

 ،تعامل با ديگران فعال سازيم. هرچند كه شكوفايي انساني خودگردان و وابسته به فاعل است
 6.بايد در نظر داشت كه بلوغ و شكوفايي نيازمند زندگي با ديگران است

                                                            
1. Individualized 
2. Rasmussen, D.B; Den Uyl, D.J."Why Individual Rights?", in: Individual Rights 
Reconsidered, ed. T. Machan, Hoover Institution Press, Stanford,2001,p.39. 
3. Agent-relative 
4. Rasmussen,D.B."Human Flourishing and the Appeal to Human Nature", Social Philosophy 
and Policy 16,1999,p.6. 
5. Social 
6 .Barnett, R.E, Rasmussen, D.B, op. cit, p1609. 
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كننـد كـه    است. راسموسن و دن ييل ادعا مـي  1هدايت شده. شكوفايي انساني يك فعاليت خود6
مونيـا شـامل پـرورش عـادات     اياست. اود شده هدايتخود اساساً يك فعاليت يي انسانشكوفاي

مونيـا  ايهاي خـود فـرد بـه دسـت آيـد. بنـابراين، اود       شخصيتي مناسب است و بايد با تلاش
يعنـي   ،خـود  ةگيري دربـار  . تصميماستتواند حاصل عواملي باشد كه فراتر از كنترل فرد  نمي
طوري كه راسموسن  در ماهيت انسان قرار داده شده است. همانو مستقل بودن،  هدايتگرخود

صرفاً براي شكوفايي انسان ضروري اسـت،   هدايتگريمسئله اين نيست كه خود«كند:  بيان مي
 هـدايتگري زيرا مسلماً شرايط ضروري متعددي براي ايجاد شكوفايي انسـان وجـود دارنـد. خود   

براي به وجود آمدن شكوفايي انسان وجود داشته واند ت فقط يكي از شرايط متعددي است كه مي
 2».براي شكوفايي انساني ضروري است هدايتيمسئله اين است كه خوداما  ،باشد

 رويكرد نئوارسطويي به حقوق فردي. 2

 تعريـف  –انساني شكوفايي –كه خير انسان را به عنوان هدف نهايي زندگي بشري پس از اين
اصـلي گفتمـان    ةكـه هسـت   3حقـوق  و خيـر  ميان كه كنيم طرحم را سؤال اين توانيم مي كرديم،

توانـد بـه عنـوان     اي برقرار است. آيا شكوفايي انسان مـي  دهند، چه رابطه را تشكيل مي ليبراليسم
حقوق فردي باشد؟ آيا شكوفايي انساني، در چارچوب احترام به حقـوق فـردي    ةكنند توجيهمبناي 

  شود؟ اگر اين گونه است بر اساس چه مفهومي؟  محقق مي
راسموسن و دن ييل تلاش دارند با نگرشي نوارسطويي پيوندي ميان خودشكوفايي و حقـوق  

. در شـمرند  هايي شـكوفايي انسـاني را برمـي    فردي برقرار كنند. آنها به عنوان مبدأ بحث، ويژگي
 ييـل از منظـر راسموسـن و دن    يانسـان  ييشكوفا يها و مؤلفه ياتخصوص يبه بررس يشگفتار پ
 يو اساس ـ يو عامـل اصـل   يجـزء ضـرور   يتيخودهـدا  يـا  يو گفته شد كه خودمختـار  يمپرداخت
. پيش از اينكه اين سؤالات را بررسي كنيم كه يك فرد بايد به چه چيـزي  است يانسان ييشكوفا

بايـد مطـابق   افـراد   دهـد كـه   فكر كند يا چگونه بايد عمل كند، تحليل شكوفايي انسان نشان مي
 هدايتيتواند بدون خود يا سعادت انساني نمي هاي شخصي خودشان زندگي كنند. شكوفايي داوري

                                                            
1. Self-directed 
2. Rasmussen , D.B; Den Uyl ,D.B. Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-
Perfectionist Politics,op. cit,pp.130-152. 
3. Rights 
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ترين نگرشـي اسـت كـه نسـبت بـه       يا خودمختاري چيزي باشد كه بايد باشد. اين نگرش حياتي
اين موضوع بحـث كنـيم    ةدهد دربار ويژگي سعادت انسان داريم؛ زيرا اين نگرش به ما اجازه مي

بنـابراين،   .هـاي انسـان اسـت    كه شكوفايي انسان دقيقاً همان هدف يا ارزش نهايي همه انتخاب
ديگران) را اعمال كنند. راسموسن و دن ييل هاي  هاي شخصي خود (نه انتخاب بايد انتخابافراد 
  1ت.فايي اسضروري، اصلي و عنصر سازنده شكو طخودگرداني يا خودهدايتي، شر :گويند مي

خودهدايتي شامل استفاده از عقل است و براي رسيدن به شكوفايي انساني و سعادت ضروري 
اعمال خودتحققي مشترك است. هر گونه  ةاست. اين تنها ويژگي شكوفايي است كه در ميان هم

علاقه، ترجيح، انتخاب و عملي كه توسط ديگري هدايت شده باشد، فضـيلتمند و شـكوفاكننده و   
مورد دلخـواه فـرد باشـد و بـر      دمونيا و فضيلت است كه بايداياين ماهيت اوبخش نيست.  ادتسع

كـردن كـردن يـك زنـدگي      اساس دلايل صـحيح و درسـتي انتخـاب شـود. پيگيـري و دنبـال      
 ـ 2.شكوفابخش و فضيلتمند بايد خود هـدايت شـده باشـد    اسـتفاده از زور  و  اجبـاري، تهديـد   ةمداخل

اندازد. عمل من بنابراين فضـيلتمند   بنابراين فاعليت اخلاقي را به مخاطره ميفيزيكي، خودهدايتي و 
 3.من نخواهد بود، اگر شما آن عمل را به من تحميل كنيد اودايمونيا يا سعادتو در راستاي 

از اينجاست كه راسموسن و دن ييل شكوفايي انساني را به بحث نظريه حقوق فـردي پيونـد   
ل زندگي خير در بستر اجتماعي و سياسي اسـت كـه بـه    ئانساني به عنوان ايدزنند. شكوفايي ا مي

لازم است كاركرد حقوق  ،در عين حال، به منظور حمايت از اين ادعا يابد. حقوق فردي ارتباط مي
گويد اگر از حقوق فردي محافظت نشود، پس شكوفايي انسـاني   فردي تبيين شود. راسموسن مي

كند كه افـراد در آن   اي را فراهم مي ق فردي، بافت اجتماعي و سياسي. حقومحقق شودتواند  نمي
شـكوفايي انسـان و زنـدگي     ةاي را به كار برند كه لازم ـ ها و اصول هنجاري بافت و بستر، ارزش

افـراد   ةوي است. حقوق فردي مطلقاً براي حفظ اين نگرش اساسي اسـت كـه هم ـ   ةفضيلتمندان
ند كـه بـا ديگـران زنـدگي كننـد. آنهـا از ايـن ويژگـي كـاملاً          توانند شكوفا شو انساني زماني مي

                                                            
1. Younkins,E.W." Human Nature, Flourishing, and Happiness: Toward a Synthesis of 
Aristotelianism", Austrian Economics, Positive Psychology and Ayn Rand’s Objectivism. 
2.35,2010,p.8. 
2. Rasmussen , D.B,Den Uyl ,D.J. Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-
Perfectionist Politics,op. cit,p.140. 
3. Sternberg, E.Dedindind,Measuring and Defending liberty: A Review of  The Quality of 
Freedom By Matthew H.Kramer and Norms of liberty, Blackwell Publishing, Oxford,2008, 
p.55. 
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هاسـت: خودمختـاري يـا     تر از ساير ويژگي كنند كه بنيادي شكوفايي انسان حمايت مي ةشد فردي
شـكوفايي انسـان، صـرف     ةتوانيم دربار خودهدايتي. در نتيجه در بستري اجتماعي و سياسي، نمي

  1.نظر از احترام به حقوق فردي صحبت كنيم

هاي خاص را بـه فعليـت    تواند شكوفا گردد (پتانسيل نميفرد  :گويند مي راسمسون و دن ييل 
اي را به فعليت برساند كه او را يك شـخص منحصـر بـه     هاي فردي مگر اينكه پتانسيل ،برساند)
سازد. در اين صورت، شكوفايي انسان هم يك چيـز عينـي و كـاملاً فـردي اسـت و هـم        فرد مي

گرايي در آن كاملاً آشكار است. انسان يك حيـوان اجتمـاعي و    قي فردگرايي و كثرتتناسب اخلا
كنند كه با يكديگر زندگي كننـد نـه بـه     زماني به بهترين شكل زندگي مي ها . انسانسياسي است

كنند، هميشه ايـن احتمـال وجـود     ها با يكديگر زندگي مي تنهايي. در عين حال، زماني كه انسان
تواند در خودمختاري ديگر مداخله كند، به اين معنا كه ديگري را در هدفي به كـار  دارد كه يكي ب

 بنـابراين، . بگيـرد  از او شـكوفايي وي را  فرصت نتيجه در و گيرد كه توسط او انتخاب نشده است
 ايـن  .باشـد  فـرد  آيينـي  خود و خودهدايتي از حمايت آن كاركرد كه باشد داشته وجود اصلي بايد
چه حقوق فردي با رجوع به ماهيت شكوفايي انسان اگر .است فردي حمايت از حقوقهمان  اصل

  2.ند كه كاركرد آنها كاملاً اجتماعي و سياسي استا يگردد، اين حقوق اصول توجيه مي

در ابتـدا سـعي    (rights)3راسموسن و ييل به منظور تعيين رابطه ميان خير انسـان و حقـوق  
اگـر  «نويسـند:   تمايز قائـل شـوند. آنهـا مـي     5و غيربرابرهنجار 4برابرهنجارهاي  كردند ميان نظام

هـاي   ليبراليسم به عنوان يك نظام برابرهنجـار تلقـي نشـود، بهتـر فهميـده خواهـد شـد. نظـام        
هايي هستند كه اصول هنجاري را صرفاً با توجه به موضوع و نه نوع آنها از هـم   برابرهنجار نظام

هاي برابرهنجار همه هنجارهـاي موجـه نـاظر بـر رفتـار       زباني ديگر، در نظامكنند. به  متمايز مي
  6».اشخاص داراي جايگاهي به منزله قواعد اخلاقي هستند

                                                            
1. Rasmussen,D.B,DenUyl,D.J.Liberalism Defended,The Challenge of Post-Modernity, 
Edward Elgar Publishing,1997,p.68.  
2. Rasmussen , D.B, op. cit,pp. 92-93. 

3 .Rights صفحات، معادل است با واژه انگليسير اين مقاله واژه حقوق در تمامي د  
4. Equinormative 
5. Non-equinormative 
6. Rasmussen, D.B, Den Uyl, D.J.Liberalism Defended, The Challenge of Post-
Modernity,op.cit,p 16.  
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بخشـند كـه رفتـار اخلاقـي      كنند هنجارهايي وجود دارند كه شرايطي را نظم مي آنها ادعا مي
اندازي براي رفتار اخلاقي صرف  تواند در آن شرايط رخ دهد و هنجارهاي ديگر مستقيماً چشم مي

را به عنـوان اصـول    rights)(كنند به جاي اينكه حقوق هستند. راسموسن و دن ييل پيشنهاد مي
اصول فراهنجاري فهم كنيم. حقوق به منزله اصول  ةنظر بگيريم، بايد آنها را به منزل هنجاري در

ند. اصـول  هـاي اخلاقـي باش ـ   تواننـد مبنـايي بـراي اسـتنتاج هنجارهـا و ارزش      فراهنجاري نمي
ند كه ما را به سمت دستيابي بـه كمـال نفـس سـوق دهنـد و نـه اصـول        فراهنجاري، نه هنجار

باشند. سطوح هنجاري و فراهنجاري بـه دليـل سـطح انتزاعـي      هنجاريِ ميان فرديِ متعارف مي
 ـ مي ،اي كه با كمال نفس دارند بودنشان قابل تفكيك نيستند، بلكه به دليل رابطه وان آنهـا را از  ت

هنجارهـاي اخلاقـي    ،يكديگر تفكيك كرد. هنجارهايي كه مستقيماً با كمال نفس ارتبـاط دارنـد  
 مثـال  بـراي  –دهنـد   شرايط كمال نفس ارجاع مي كه هنجارهايي كه به شوند؛ در حالي ناميده مي

جاي ترويج كنند كه به  راسموسن و دن ييل پيشنهاد مي 1.گردند مي تلقي فراهنجار – آزادي حق
 از مختلفـي  اَشـكال  ايجـاد  منظـور  بـه  –همگـاني سـاختن آن    و –هـاي ذاتـي    مجموعه ارزش

 تمـايزي  كـه  ها ليبرال. گيرد قرار فراهنجارها از چتري زيرِ مجموعه اين كه است بهتر شكوفايي،
 اصـول  عنـوان  بـه  را عـدالت  يـا  حقوق ندا مايل نيستند، لئقا فراهنجاري و هنجاري سطوح ميان

هايي بسط دهند كه قبلاً براي اصـول   ق را در حوزهحقو يا كنند محدود سياسي ةحوز به هنجاري
شـود.   حقوق به عنوان اصول هنجاري تلقـي مـي   ،شدند. در هر دو مورد اخلاقي در نظر گرفته مي
گرايي يا شكاكيت در اصول اخلاقي  گرايي، ذهن ليبرال مبتني بر نسبي ةحقوق از يك سو به جامع

تواننـد   ند كه نمـي ا انجامد. حقوق مفاهيمي ز سوي ديگر به افزايش حقوق (مثبت و ايجابي) ميو ا
  2.اند به ساير مفاهيم هنجاري تحويل برده شوند. آنها مفاهيم فراهنجاري

 ـ بر اساس ديدگاه راسموسن و دن ييل، حقوق از خودهدايتي حمايت مي حقـوق   ةكند و نظري
مبتني بر اخلاق فضيلت است. ماهيت انسان مستلزم شكوفايي انسان است و شكوفايي انسان نيز 

است. در نتيجـه بـراي    و خودهدايتي خود مستلزم حكمت بوده و حكمت عملي مستلزم نظارت بر

                                                            
1. Rasmussen, D.B, Den Uyl, D.J, "Rights as MetaNormative Principles",in: Liberty for the 
21st century, eds. T. Machan, D. B. Rasmussen, Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 
Lanham, Maryland 1995.p.25. 
2 .Rasmussen, D.B, Den Uyl, D.J..Liberalism Defended, The Challenge of Post-
Modernity,op.cit,pp.16-36. 
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لازم بـراي فعـل    ةزمان انگيـز  انسان بودن بايد از امكان كمال نفس حمايت كرد. كمال نفس هم
كمـال نفـس حمايـت    امكـان  آورد. از اين رو، حقوق از شرايط لازم بـراي   قي را به وجود مياخلا
كند. آنها بايد از شرايط ايجاد كمال نفس، نه صرف كمـال نفـس، حمايـت كننـد. حقـي كـه        مي

ايـن حـق    طور برابر از اين حق برخوردارنـد.  و همه افراد به كند حق آزادي وجود دارد تضمين مي
خودهـدايتي و شـكوفايي وي را از   ديگران را تهديد كرده يـا   كه افراد خودهدايتگر، گردد مانع مي

  1.بين ببرند. حق آزادي، يك اصل بنيادي فراهنجاري است
شرط نظم سياسي است. آزادي يـك حـق اسـت كـه ويژگـي       آزادي پيشمطابق اين ديدگاه، 

واسـطه ميـان اخـلاق     ةمؤلف ـ كنـد. خودهـدايتي،   بنيادين نهادهاي سياسي و حقوقي را تعيين مي
 تحقـق موجب  خودهدايتي. زمان ميان سطوح هنجاري و فراهنجاري است فضيلت و حقوق و هم

در ايـن نظريـه گفتـه     .است سازگار انساني شكوفايي سنخ هر محتواي با و شود مي ييخودشكوفا
 اي حقـوقي  ياسـي س يطاز شـرا  يتو حما تأمينصرفاً  يو حقوق فرد ياز آزاد هدف« شده است:

   2.»برسند خودشكوفايي به ديگران اجبار و زور مداخله، بدون بتوانند افراد كه است
، شكل خاصي از شكوفايي را ها آزاديحق برابر به براساس اين ديدگاه، نظم سياسي مبتني بر 

خوب يا بد بودن مردم به كار  ةبراي داوري دربار يتواند به عنوان معيار نمي وقكند. حق تأييد نمي
د افراد را در دستيابي بـه  توان رود. حقوق هنجار نيست كه مستلزم شكوفايي افراد باشد؛ حقوق مي

 .توانـد جـايگزين فضـايل شـود     نمـي  اسـت، شكوفايي توانا سازد. در عين حال، حقوقي كه سلبي 
 اخلاقـي  قواعـد  توجيـه  براي – طرف بي هنجارهاي به نه –هاي اخلاقي ذاتي بنابراين، به نظريه

ند ا كنند، با اين حال مدعي دن ييل اخلاق را از سياست تفكيك مي و راسموسن اگرچه. داريم نياز
 ـ  نظـام ليبـرال، وجـود يـك بيـنش       ةسياست به مبنايي اخلاقي نياز دارد و معتقدند كه بـراي ارائ

 اخـلاق  –ارچوب اخلاقي حقوق بايد مبتني بر يك چ ةاخلاقي بسنده، كاملاً ضروري است. نظري
  3.باشد – گرايانه خودكمال

كه از امكـان   يبه طور ؛ساختار جامعه هستند ياصل نظم براراسموسن و و دن ييل به دنبال 
از اين روست كه چنين اصلي، وقتـي كـه در عمـل    كند.  يتانسان در همه اشكال حما ييشكوفا

                                                            
1 .Ibid,p.68. 
2. Rasmussen , D.B; Den Uyl ,D.J. Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-
Perfectionist Politics, op.cit,pp.78-80. 
3. Ibid,p.78. 
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شود، ايجاد سد و مانع براي برخي از اشكال شكوفايي نخواهـدكرد، يكـي را بـه ديگـري      اجرا مي
ترجيح نخواهد داد و از لحاظ ساختاري، نظم حقوقي سياسي را به نفع يا عليه يك يا چند شكل از 

 يرا بـه مثابـه اصـل    يحق بـر آزاد  ييلو دن  سموسنرااشكال شكوفايي تحت تأثير نخواهد داد. 
حق بر آزادي به طور قانوني، تهديـد  . كند مي يتحما يانسان يياز همه اشكال شكوفا كه دانند مي
كند. با ممنوع كردن قانوني تهديد يا اسـتفاده از نيـروي    استفاده از نيروي فيزيكي را ممنوع مي و

 ـ   يـك سيسـتم حقـوقي، از امكـان خودهـدايتي و      ةفيزيكي، حق بر آزادي به عنوان اسـاس و پاي
كردند كه  كند. راسموسن و دن ييل خاطر نشان اشكال شكوفايي انساني حمايت ميبنابراين همه 

هاي خود هدايت شده بدون اينكه  ه فعاليتجدهد كه در نتي فضايي را مي فرد آزادي به هر برحق 
 .1 در راستاي شكوفايي انساني خويش تلاش كند ،توسط ديگران تهديد شود

چرا كـه از نظـر آنـان     ؛خوانند را يك اصل فراهنجاري ميراسموسن و دن ييل حق بر آزادي 
مرتبط به ايجاد و توجيه فضايي حقوقي سياسـي اسـت كـه در آن امكـان شـكوفايي و پيگيـري       

مختلفـي را بـراي    پيامـدهاي زندگي فضيلتمندانه تأمين و توجيه شده است. راسموسن و دن ييل 
ن است كه چنين اصـلي بـه لحـاظ سـاختاري،     اند. يكي از آنها اي فراهنجاري بودن شناسايي كرده

دهـد و هـيچ    تأثير قرار نمـي  نظم سياسي اجتماعي را به نفع يك يا چند شكل از شكوفايي تحت
دوم اينكـه ايـن    كنـد.  يك از اشكال شكوفايي را منع و براي آن ممانعت و مسدوديت ايجاد نمـي 

اعمال باشد. بنابراين حق بـر آزادي از  شمول براي همه افراد قابل  اصل بايد به طور برابر يا جهان
كند، نظم سياسي، حقوقي را به نفع يا عليه يك شـكل   آنجاكه از امكان خودهدايتي محافظت مي
اساسـي  ضروري و وضعيتي  ةكنند تضميندر عوض  ،دهد از اشكل شكوفايي تحت تأثير قرار نمي

 بنابراين بر اساس اين ديدگاه، .سازد ممكن ميو زندگي فضيلتمندانه را  كه شكوفايي انسانياست 
ند كه مـرتبط بـه حفـظ خودهـدايتي افـراد اسـت و بنـابراين        ا فراهنجاري يهاي فردي اصول حق

د شكوفايي خود را دنبال كنند. ضرورت نتوان اي است كه از طريق آن افراد مي آزادي ةكنند تضمين
 .آورد حقوقي و سياسـي فـراهم مـي   اي براي نظم  خودهدايتي براي شكوفايي انساني، بنياد و پايه

خود به امكان شـكوفايي انسـاني   ة هدف حق بر آزادي، تضمين خود هدايتي افراد است كه به نوب
را تحميل  سلبييك تعهد  -هاي طبيعي حق ،راسموسن و دن ييلبراساس ديدگاه كند.  كمك مي

                                                            
1. Ibid,pp.78-80. 
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نظام حقـوقي اسـت كـه     ، نيازمند سيستم وحقوق تعهد به عدم مداخله در آزادي ديگري. :كند مي
   1.كند براي امكان خود شكوفايي همه افراد فراهم مي را شرايط لازم و ضروري

  حداقلي و خود شكوفايي دولت. 3
اي  مبنا و شـالوده  دتوان رويكرد اخلاق فضيلت نو ارسطويي مي :گويند يمراسموسن و دن ييل 

از  طـرف ليبـرال باشـد.    حداقلي بي اي اساسي براي دولت هاي فردي و به دنبال آن پايه براي حق
مطـابق ايـن    2.دولت ليبرال در اخلاق فضـيلت ارسـطويي  قابـل توجيـه اسـت      ةشالود ،نظر آنها
اسـت كـه    ياجتمـاع  ياسـي س يتيحصول وضع يلازم برا شرط يفرد يها و حق يآزاد برداشت،

فـراهم كـردن   بـه منظـور    .سـازد  مـي و سعادتمند را ممكـن   يلتمندانهفض يو زندگ ييخودشكوفا
خودهدايتي و خود آييني فرد، دولت بايد به حفظ عدالت، نظم و دفاع و حمايت از زنـدگي، آزادي،  

  3.هاي فردي اشخاص محدود شود مالكيت و حق
به  ؛كند تضمين مي را ودايمونياآزادي افراد براي پيگيري زندگي فضيلتمندانه و ا ،دولت ليبرال

جويي زندگي سعادتمندانه پايمال نگردد. البتـه بايـد توجـه     براي پيهاي برابر افراد  كه حق طوري
طرف نگران اين نيست كه آيا مـردم بـه خيـر يـا نفـع خودشـان بـه صـورت          داشت كه دولت بي

دغدغه و هدف دولت حداقلي ليبرال فضيلتمند كردن  ،. به عبارتي ديگررسند يا نه فضيلتمندانه مي
بلكه هدف چنيني دولتـي رفـع همـه مـوانعي      ،ان خود نيستافراد و پيگيري فضيلتمندي شهروند

طـور كـه    همـان تواند خودهدايتي و خوشكوفايي افراد را محدود كند يا از بين ببـرد.   است كه مي
ها تنها اصول ضروري براي ساختن ساختار سياسي است و از ديـدگاه راسموسـن و    حق ،گفته شد

ايگزين فضايل شوند. اما يك نظم سياسي و قـانوني  توانند ج ند و نميا دن ييل اصولي فراهنجاري
هد كـه  د يمبتني بر حق آزادي يا به عبارت ديگر دولت حداقلي ليبرال به مردم اين اين اجازه را م

 ،فرد نيست. به عبارت ديگر ودايمونياياي عمل كنند كه خودهدايتگر و در راستاي ا حتي به شيوه
و ايجـاد زمينـه   بلكه هـدف دولـت حـداقلي     ،ن نيستلي ارتقاي شكوفايي انساقهدف دولت حدا

بسترسازي شرايطي است كه هر فرد بتواند به صورت خودمختار و بدون دخالت و تحميل ديگران 

                                                            
1. Ibid,pp78-99. 
2. Dariusz ,J, op.cit,p.13.  
3. Rasmussen, D.B, Den Uyl, D.J. Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of 
Liberal Order, Open Court,1991, p.131. 
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براي زندگي فضيلتمندانه و خودشكوفايي اقدام كند. خير هر فرد بنابراين مربوط به خير مشـترك  
آورد كه افراد از طريق  شرايطي را فراهم ميسياسي است كه دولت با حمايت از حق آزادي  ةجامع

هاي بيشـتري را دنبـال كننـد. هـدف قـانوني       آن بتوانند اقدام به خودتحققي كنند و آزادانه كنش
سياسي مسـتلزم   ةخير عمومي جامع ،به عبارت ديگر .دولت حفاظت از حقوق فردي و آزادي است

    1.هاي انسان است حقاي از شرايط حقوقي و سياسي است كه مبتني بر  مجموعه

  يبه حقوق فرد ييلراسموسن و دن  يكردرو يانتقاد ي. بررس4
كه پايه و اند در پي اين هستند. آنان گرايي فردگرايانه دفاع از كمالراسموسن و دن ييل در پي 

 ـگرايانـه ارا  هاي غيركمال اي براي سياست گرايانه بنياد كمال گرايـي فردگرايانـه،    كمـال  د.ن ـه دهئ
شـده و   دانـد كـه بـر اسـاس انتخـاب خودهـدايت       شكوفايي انساني را ضرورتاً به عنوان امري مي

اند  اي از منتقدان ديدگاه راسموسن و دن ييل را مورد نقد قرار داده و گفته عدهخودمختارانه باشد. 
 تي نيستكان خودآيينيخودمختار و  ةدر مورد آزادي و خودهدايتي، چيزي فراتر از ارادديدگاه آنها 

. پيتـر  آنها نسبت به خودهدايتي و خودمختاري فرد با ديدگاه ارسطويي همخواني نـدارد و نگرش 
نقد خـويش را ايـن گونـه شـرح      ،جدي ديدگاه راسموسن و ييلو منتقدان  شارحانيكي از  2،ودر
 خود تعلـيم و تربيـت  ة كه به نوب سازي اخلاقي مطرح است در نگرش ارسطويي عادتدهد كه  مي

ارسـطو از ايـن ديـدگاه افلاطـون      گيـرد.  فرض مـي  آموزش) آنچه اساسي و درست است را پيش(
كند كه جوانان بايد تربيت شوند و مورد تعليم و تربيت قرار بگيرند تا از آنچه هر كس  حمايت مي
 تعلـيم و تربيـت و   بكشـند. رنـج  د، نو از آنچه هر انسان بايد رنج بكشببرند د، لذت نبايد لذت ببر

كه منطبق و مؤيد فضيلت هستند و ساير اعمالي كه جدا و را وزش اخلاقي، تفاوت بين اعمالي آم
وضـعيت روانـي فضـيلتمند     كند. روشن و مشخص مي ،مجزا از وضعيت روحي فضيلتمندانه است

 آور و زشت، احسـاس درد و و  شود كه فاعل در هنگام برخورد با احساسات و اعمال شرم باعث مي
وضـعيت روانـي    خوب و شرافتمندانه، احساس لـذت و رضـايت كنـد.    سات يا افعالدر مورد احسا

كند كه آنچه ارزشمند و قابل سـتايش را   فضيلتمندانه اين ظرفيت را در فاعل فضيلتمند ايجاد مي

                                                            
1. Younkins,E.W."Toward the Development of a Paradigm of Human  Flourishing in a Free 

Society", The Journal of Ayn Rand Studies 9, No. 2,2008,p.267.     
2. Peter E. Vedder 
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به « گويد: در در ادامه مي وا .اجتناب كند ،آور و شنيع است انتخاب و دنبال كند و از آنچه كه شرم
و ثابت شخصي است كه متـأثر از عقيـده وي    ر انتخاب فاعل، تجلي شخصيت پايدارعبارتي ديگ

براساس اين نگرش بايد گفت، انتخاب فاعل فضيلتمند ت. نسبت به انتخابي است كه ارزشمند اس
همسـو نيسـت.   خودآييني كانتي و  انهدر نگرش و برداشت ارسطويي، با اراده و انتخاب خودمختار

هاي آزادي، در مورد انتخاب انساني و خودمختاري فرد، ديدگاهي  كتاب نرم كه نويسندگان درحالي
 توان گفت قرائتي كانتي بلكه مي ،افق با برداشت ارسطويي نيست اند كه نه تنها هم را مطرح كرده

       1.»از خودآييني و انتخاب فرد خودمختار است

در پاسخ به نقد منتقدان تأكيد دارند كه وقتي از خودهـدايتي و   اين حال، راسموسن و ييلبا  
هـاي   اند و به آموزه گويند، رويكردي متفاوت از ديدگاه كانت اتخاذ كرده آزادي انتخاب، سخن مي

در پاسـخ بـه نقـد ودر بايـد گفـت رويكـرد        2ارسطويي توجه دارند و سعي در رد نقد مذكور دارند.
گرايي بنا شده است و از ايـن منظـر متمـايز از رويكـرد      ب سعادتراسموسن و دن ييل در چارچو

 و انـد  پرداخته يشخو يدگاهبه طرح د يينوارسطو نگرشي ةپايبر  ييل. راسموسن و دن كانت است
حـال   يـن بـا ا  .است سعادت و طبيعي كاركرد مفهوم بر مبتني آنها ديدگاه ارسطويي اخلاق مبناي

 يـدگاه از د ييـل، راسموسـن و دن   يينوارسـطو  يلتتوجـه داشـت كـه نگـرش اخـلاق فض ـ      يدبا
 طـرف  بـي  يبـرال بر ضرورت دولـت ل  آنها تأكيد چراكه ؛گيرد ميفاصله  پدرسالارانه گرايي فضيلت
پدرسالارانه و اعمال زور و اجبار، امكان تحقـق سـعادت را فـراهم     يكه بدون دخالت دولتي ؛است
بسـتر و   يجـاد بلكه ا ،نيست افراد كردن فضيلتمندنقش دولت  يكرد،رو ينبراساس ا بنابراينكند. 

معطـوف   يهنجارها آزادانهبتوانند  افرادمناسب امكان تحقق سعادت و كمال نفس است تا  ةينزم
  . يرندبگ يرا پ يلبر فضا يبه سعادت و مبتن

ييل تأييـد   دن وسن ومراسگويند  مي شوند و موضع انتقادي ديگري وارد مي ساير منتقدين از
هـدف  «يـا   »وضـعيت بـالغ  «بـراي دسـتيابي بـه     »نيروي بالقوه ذاتي«داراي  انسانكنند كه  يم

، وضعيت بالغ ماهيت انساني ممكن اين با وجود و ماهيت يا سرشت انساني خود هستند »اخلاقي
                                                            

1. Vedder, P.E."Self-Directedness and the Human Good Norms of Liberty: A Perfectionist 

Basis for Non-Perfectionist Politics by Douglas B. Rasmussen; Douglas J. Den Uyl", The 
Journal of Ayn Rand Studies. 9.1,2007,pp. 170-174. 
2. Rasmussen, D.B, Den Uyl, D.J."Reply to Peter E. Vedder, "Self-Directedness and the 
Human Good (Fall 2007): Defending Norms of Liberty", The Journal of Ayn Rand 
Studies10.1,2008,pp.239-242. 
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اي  تواند از شـيوه  هاي شكوفايي كاملاً متمايز، به دست آيد. يك فرد مي است از طريق انواع شيوه
اگر آن شيوه را بر اساس حكمت عملي  ،مند گردد كه براي او بهترين شيوه است وفايي بهرهاز شك

   انتخاب كند.
غيرارسـطويي اسـتنتاج    ةارسـطويي، نتيج ـ  ةاز ايـن گـزار   اند راسموسن و ييـل  منتقدان گفته

 در پيتـر ودر  هاي ديگر برتري نـدارد.  مبني بر اينكه هيچ روش شكوفايي طبيعتاً از روش ،كنند مي
هاي شكوفايي انساني كـه بـراي برخـي افـراد بهتـرين روش       برخي روش گويد ميشرح اين نقد 

از احتمال به فعليت رسيدن همه نيروهاي بالقوه، خيرات و فضائل ماهيت انساني ممانعت  ،هستند
هاي شكوفايي  كه برخي ديگر ممكن است اين احتمال را تقويت كنند. اين روش درحالي ؛كنند مي
مسلماً به نظر  ،سازند پذير مي ه فعليت رساندن بيشتر خيرات و فضائل ماهيت انساني را امكانكه ب
هايي كه مانع از به فعليت رسيدن خيرات  رسد كه ارزش انتخاب بيشتري داشته باشند تا روش مي

تسـاوي همـه اشـكال     ةآمـوز بنا بر اين نظر،  كنند. شوند يا آن را محدود مي ل انساني مييو فضا
طـوري كـه در بـالا بيـان شـد،       همـان  كند. را تأييد نميارسطويي  مونيسمايشكوفايي انساني، اود

فقـط   ،گرايـي  براساس رويكرد كثـرت اخلاقي است.  گرايي گرايي فردگرايانه شكلي از كثرت كمال
ر گرفته شود، بهترين شكل در نظ ةمنزل يك شكل شكوفايي براي انسان وجود ندارد كه بتواند به

توانـد بـراي فـردي خـاص      بلكه اشكال خاصي براي شكوفايي انسان وجود دارند كه هر يك مي
بهترين شكل باشد. راسموسن و ييل از اين موضع كه هر فردي طالب شكلي از شـكوفايي اسـت   

عينـاً يـا طبيعتـاً     رسند كه هيچ شكل شكوفايي به اين ديدگاه مي ،كه براي او بهترين شكل باشد
   1نيست. برتر از شكل ديگر

اينكـه   با وجود ،اين است ،شده از نقدهايي كه بر ديدگاه راسموسن و دن ييل وارد ديگر يكي
در ه دهنـد،  ئها ارا نوارسطويي رويكردي مبتني بر اخلاق فضيلت از حق آنها تأكيد دارند با نگرشي

راسموسن و دن ديدگاه گروه از منتقدان،  اين اند. گرايانه در پيش گرفته رويكردي نتيجهاين زمينه 
كـافي مبتنـي بـر ديـدگاه      ةبه انـداز  گويند كه ديدگاه آنها و مي كنند تلقي مي گرايانه نتيجهييل را 

هـا بـه    كه حق در صورتي ،اند گفته ن راسموسن و دن ييلااز منتقدديگر  اي ارسطويي نيست. عده
رهايي بـراي دسـتيابي بـه غـايتي ديگـر هسـتند،       در نظر گرفته شوند كه صرفاً ابزا اصوليعنوان 

                                                            
1.Vedder,P.E "Rejoinder to Douglas J. Den Uyl and Douglas B. Rasmussen, "Defending 

Norms of Liberty", The Journal of Ayn Rand Studies 10,2008,pp.239-242. 
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اين منتقـدان ادامـه    توان گفت برداشتي از حقوق مبتني بر اخلاق فضيلت شكل گرفته است. نمي
اي بـا ارجـاع بـه سـعادت      نـه ياراگ نتيجه ةحقوق به شيو ،راسموسن و دن ييل ةدر نظري ،ندده مي

ش از آن كه مبتني بر اخلاق فضـيلت  رسد كه اين رويكرد بي به نظر مي و شود شخص توجيه مي
  .كند گرايي غش مي به سمت نتيجه ،باشد

ها مسـتقيماً بـه شـكوفايي انسـان كمـك       ه حقبرفتار احترام  :گويند مي راسموسن و دن ييل
تواننـد بـه مفـاهيم     هاي فردي مفهومي منحصر به فرد هستند كه نمـي  حق ،كند. از ديد آنان نمي

توانـد درك   هاي فردي نمـي  خصوصيت اصلي حق داده شوند. در اين نظريه،اخلاقي ديگر تقليل 
هـا و   برابرهنجار درك و فهميده شود. يعني اگر همه نرم داگر اخلاق در يك روش و رويكر ،شود

هنجارهاي اخلاقي به عنوان يك نوع يا داشتن يك عملكرد مشـخص و معـين درك و دريافـت    
وت از ساير مفـاهيم هسـتند. آنهـا در رد نقـدهاي صـورت      هاي فردي يك مفهوم متفا  حق ،شوند

بلكه مربوط بـه   ،ها نيست مربوط به نتايج عمل قوقكنند كه ح شان ادعا مي گرفته در مورد نظريه
 ،نابراين از ديد راسموسـن و دن ييـل  ب مناسب براي انجام هرگونه كنش و اقدام است. ةتنظيم پاي

ومي كه ما را به سوي دستيابي بـه تعـالي اخلاقـي يـا     هاي فردي هنجارهايي نيستند در مفه حق
ها اصول هنجاري بـين فـردي نيسـتند. حقـوق     ني هدايت كنند و برخلاف ظاهر آنشكوفايي انسا

مان را بـا   كنند كه بايد لحاظ شود، اگر ما اجتماعي بودن طبيعي فردي، نوعي از اصول را بيان مي
اساسي و  ،عمده، هاي فردي به لحاظ سياسي حقدرنتيجه  .اشكال مختلف شكوفايي سازگار كنيم

اريك  گيرند. مي گرايانه در نظر ها را غير نتيجه آنها صريحاً حق و بر اين اساس مورد توجه هستند
تلقي  ،كند گرايي به رويكرد راسموسن و دن ييل تصريح مي نيز ضمن رد نسبت دادن نتيجه 1مك

گرايـي   راسموسن و دن ييل از سعادت و شكوفايي انساني، موجب تمـايز رويكـرد آنهـا از نتيجـه    
تـوان گفـت رويكـرد آنهـا      بنابراين با درك مفهوم شكوفايي انساني در نگرش آنها مـي  2شود. مي

آن  چراكه از ديد ؛گرايانه تلقي شود تواند به عنوان رويكردي نتيجه ست و نميگرا رويكردي سعادت
هاي فردي براي تحقق خودهدايتي و شـكوفايي افـراد در بسـتر اجتمـاعي و      آنان، حقوق و آزادي
ها بـه نظـر    ما براي احترام به حق ةوظيف اما شرط كافي تحقق سعادت نيست. ،سياسي لازم است

رسد كه تنها ناشي از نياز به سازگاري و وفق دادن اجتمـاعي بـودن طبيعـي انسـان بـا همـه        مي

                                                            
1. Eric Mack 
2. Mack,Eric,op.cit.pp.89-90. 
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احترام به حقوق ديگران از ديدگاه آنها يك روش ابزاري دارد. مـا   مختلف شكوفايي است. اشكال
كنـيم كـه    اي زنـدگي مـي   به اين خاطر كه در جامعه اًصرف ،گذاريم هاي ديگران احترام مي به حق

  به ما احترام بگذارند.هم توانيم به طور منطقي انتظار داشته باشيم ديگران  مي
موسـن و دن ييـل ادعايشـان ايـن اسـت كـه اسـاس و پايـه و توجيـه          رسـد راس  به نظر مي

مـا بـراي احتـرام بـه      ةها(خودهدايتي و سازگاري اشكال مختلف خودشكوفايي) و منبع وظيف حق
ولـي   ،كننـد  ولي آنها به طور صريح اين مطلب را بيان نمي ؛هاي ديگران دو مسئله مجزاست حق

يك تعهد هنجاري براي  اما .ها فراهنجاري هستند ممكن است بتوان اين برداشت را كرد كه حق
  از طريق ديگر الزامات شكوفايي انساني وجود دارد.  حقوقاحترام به 
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  گيري نتيجه
بيان از اخلاق فضيلت ارسطويي  ودايمونياييقرائتي ا ئةراسموسن و دن ييل تلاش دارند با ارا

در ايـن   اسـت.  انساني و اخلاق فضيلت شكوفاييبر حقوق مبتني  ةشالود وكه پايه و اساس  كنند
 ـ       ديدگاه، خـود از   ةافراد به عنوان يك فاعـل اخلاقـي، بايـد بتواننـد آن مـدل و شـكل فردگرايان

شكوفايي را دنبال كنند و فضايل ذهني و اخلاقي خود كه براي اين مـدل از شـكوفايي ضـروري    
تواند ظرفيت  آن انسان نمي تحقق بخشند. خودتكاملي مرتبط به انتخاب فرد است كه بدون ،است

 .و پتانسيل خويش براي شكوفايي يعني رسيدن به وضعيت بالغانه يا هدف اخلاقي را متحقق كند
مورد دلخواه و گزينش فرد باشد و آزادانه بر اسـاس   دو فضيلت اين است كه باياودايمونيا ماهيت 

ايـد خودهـدايت شـده باشـد.     د. پيگيري يك زندگي فضيلتمندانه بشده باانتخاب شدلايل درستي 
فـرد را بـه   آييني خـود اجباري، تهديد، استفاده از زور و اجبار فيزيكـي و ... خودهـدايتي و    ةمداخل

اگـر   ،نخواهد بود ودايمونياي ويفضيلتمندانه و در راستاي ا فرد عملبنابراين اندازد.  يمخاطره م
اي  ند كه پايهنك اينجا سعي مياسموسن و دن ييل از رتحميل كند. شخص آن عمل را به  ديگري

وجود نظمي در ساختار جامعه  ،آنچه مورد نياز است براي ساختار حقوق سياسي جامعه تبيين كنند.
ن روسـت كـه وقتـي    ياز اكند.  است كه از امكان شكوفايي انسان، در همه اشكال آن حمايت مي

برخـي از اشـكال    شـود، ايجـاد سـد، مـانع و ممنوعيـت بـراي       چنين اصـلي در عمـل اجـرا مـي    
خودشكوفايي نخواهد كرد، يكي را بر ديگري ترجيح نخواهد داد و نظـم حقـوقي سياسـي را بـه     

 ـ      .د داده ـثير قـرار نخوا ألحاظ ساختاري به نفع يا عليه يك يا چنـد شـكل از شـكوفايي تحـت ت
دانند، چـون مـرتبط بـه     فراهنجاري مي يلورا به عنوان اصهاي فردي  حقراسموسن و دن ييل، 

و زنـدگي   ايجاد و توجيـه بسـتر حقـوقي سياسـي اسـت كـه در آن امكـان پيگيـري شـكوفايي         
اشـكال شـكوفايي    ةاز امكان هم ـو حقوق فردي  مين و تضمين شده است. آزاديأت فضيلتمندانه

واسطه ميان اخلاق فضـيلت و حقـوق فـردي اسـت.      ةو خودهدايتي، حلق كند انساني حمايت مي
 ـ رويكـرد اخـلاق فضـيلت نوارسـطويي مـي      ،ن ييـل براساس ديدگاه راسموسـن و د  مبنـا و   دتوان

طرف ليبـرال   اي اساسي براي دولت حداقلي بي هاي فردي و به دنبال آن پايه اي براي حق شالوده
  . باشد
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